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چکیده  
اومانی از شاعران قرن ششم و هفتم هجري است و تنها اثر برجاي مانده از او، دیوان اوست که الدین اثیر

مدح ها، بند است و محتواي اصلی دیوان اودر تمام قالبات و ترکیب، قطعات، رباعیغزلیاتشامل قصاید، 
از آن جا که شعر این شاعر، پیوندي میان سبک خراسانی و عراقی است، همچنین به دلیل . یا هجو است

شامل بودن دیوانش بر زبان معیار روزگار خود و نیز استفاده از الفاظ، لغات، اصطلاحات، کنایات و تعبیرات 
عناصر گوناگون فرهنگـی بـودن    رایج آن عهد ، اشارات مختلف تاریخی و تاریخ ادبی آن دوره و احتواي

اي از او ضروري و تا حدودي راه گشاي  زندگینامهاشعارش و نیز در خمول و گمنامی ماندن شاعر، نوشتن 
 ـ. دوره و دوره هاي پس از این شـاعر اسـت  ي همها کشف و بازگشایی بسیاري از مشکلات دیوان  ۀمقال

ین ص دردیوان اثیرحاضر، ضمن بررسی و تفحة، به کشف و استخراج مطالب و مواردي دربـار اومانی الد 
و  دقـّت زندگی او می پردازد که تاکنون یا از دید تاریخ ادب نویسان و تذکره نگاران پنهـان مانـده و یـا    

 .اهتمام کافی در بررسی آن مبذول نگشته است
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  مقدمه
رود، امـروزه   می که با عناوین شرح حال، حسب حال و تذکره در ادبیات فارسی به کار 1زندگینامه

به عنوان دانشی مطرح است که علوم مختلفی چون: تاریخ ادبیـات، تـاریخ و علـم رجـال بـدان      
وابسته اند. دانستن زندگینامۀ یک شاعر، حکیم، دانشمند، فیلسوف ویا هر نویسندة صاحب اثـري  

  کند. می هوم و معانی موجود در آثارش به خواننده کمک زیاديدر دریافت مف
 در شرح حال نگاري، نوعی بازگشت به زندگی گوینـده از یـک فاصـلۀ زمـانی دور صـورت     

گیرد و راوي به دنبال بازآفرینی زندگی یک فرد، با استفاده از همۀ منابع موجودي است که به  می
) به ایـن ترتیـب،   26: 2003در اختیار دارد. (نک: بومن، لحاظ تحقیق و تتبع در آثار آن نویسنده 

هاي فرد مورد نظر، زنـدگی او   لاي آثار و نوشته شرح حال نویس با جستجوي همه جانبه در لابه
کند و چه بسا مواردي مطرح گردد که تنها به واقعیـت شـبیه انـد و اساسـی جـز       می را بازسازي

  تخیلات نویسندة اثر ندارند.
دهد تا فرد را در مـتن کـلّ زنـدگی او مـورد توجـه قـرار        می به ما اجازه«گاري شرح حال ن

دهد تا فرد را در ارتباط با طول دورة زندگی او و نحـوة تـأثیر    می دهیم... این رویکرد به ما امکان
» پذیري او از جریانات مختلف دینی، اجتماعی، روانشناختی و اقتصادي مورد توجـه قـرار دهـیم.   

  )4: 1974 (بوگدان،
توان نوعی تاریخ نویسی دانست؛ تاریخی که استثنائاً دربارة پادشاهان  شرح حال نگاري را می

نیست بلکه ممکن است به زندگی واحـوال فـردي بپـردازد کـه باعـث بـه شـهرت رسـیدن یـا          
ه.ق) را  690-606تـوان سـعدي(   ماندگارشدن نام شاهان و قدرتمندان گمنام شـود؛ چنانکـه مـی   

-520هــ. ق) وخاقـانی(  614-530ه.ق) و نظامی( 658-623دگاري اتابک سعد زنگی (عامل مان
هــ .ق )، اخسـتان(قرن    6و5هایی چون خاقان اکبـر (قـرن    هـ .ق)را باعث به یاد ماندن نام 595

  هـ. ق) و  غیره دانست.6
ة در نوشتن زندگینامۀ یک فرد، شناخت اوضاع و احوال روزگار او و آشـنایی بـا عقایـد و دور   

تاریخی زندگی و شـرایط اجتمـاعی، اقتصـادي، مـذهبی، آداب و رسـوم، علـوم رایـج آن عهـد،         
در ایـن بـاره    2هاي ذهنی او و بسیاري از موارد دیگر باید مورد بررسی قرار گیرد. کـافمن  گرایش
رویکرد شرح حال نگارانه (تاریخ زندگی) علاوه بر توجه به تجارب کلیّ زندگی افـراد  «نویسد:  می
کنند توجه دارد. حیـات انسـانها در یـک مـتن      ه زمینۀ اجتماعی و فرهنگی که در آن زیست میب

شـود. چنـین    شود و تاریخ زندگی بر اساس آن مـتن سـاخته مـی    اجتماعی و فرهنگی تجربه می
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تصوري امکان فهم نحوة به کارگیري منابع اجتماعی و فرهنگی در تدوین تصویر افراد از خویش 
  )9: 1986(کافمن، » سازد. ها را فراهم می تها، ارزشها و اعتقادات آنو نیز دریاف

توان به نگـارش زندگینامـۀ فـردي چـون      با بررسی و در نظر گرفتن همۀ جوانب مذکور می
کـه   اي  هاثیرالدین اومانی پرداخت. زندگی این شاعر قرن ششم و هفتم که به دلیل حضور در دور

خاقانی، انوري، عطاّر، سعدي و مولانـا بـوده انـد، آنچنـان کـه       بزرگان ادب فارسی چون: نظامی،
 -باید، مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. اهمیت  اشعار او به عنوان بخشی از سند فرهنگـی 

 ادبی ایران و نیز عاملی در بازگشایی مفاهیم  ابیات و تفکّرات ونحوة استعمال الفاظ و زبان خاص
  از این شاعر بپردازد.اي  هبر آن داشته است که به تدوین زندگینامدورة خویش، نگارنده را 

 ـ   پیش از این، در تذکره لیم و متأخّر تنها به اطّلاعـات انـدك و اودر رابطـه بـا   اي  ههاي متقد
مرحوم ذبیح االله صفا زندگینامـۀ او را در تـاریخ ادبیـات     ،زندگی او اشاره شده است. در دورة اخیر

منبـع اصـلی    ،رسد. همـین اثـر   خود آورده است که با وجود قابل توجه بودنش، کافی به نظر نمی
شـده  » بزرگان و سـخن سـرایان همـدان   «شرح حال نویسان بعد از او چون مهدي درخشان در 

: 1341زدهم مجلّـۀ فردوسـی مشـهد (بیـنش،    کـه در سـال یـا   اي  هاست. تقی بینش نیز در مقال
  به چاپ رسانده، حقّ مطلب را به خوبی ادا نکرده است.» اثیر اومانی«) با عنوان 149-104صص

و بر اساس استناد به دیوان خود شاعر و کشـف و اسـتدلال و   اي  هاین مقاله به شیوة کتابخان
  استخراج از آن صورت گرفته است.

    مانی  زندگینامۀ اثیرالدین  او
هجري قمري و اهل همدان است. از او دیوان شعري مشـتمل   7و 6اثیرالدین  اومانی شاعر قرن 

بر قصیده، قطعه، ترکیب بند، غزل و رباعی باقی مانده است که مضـمون بسـیاري از ابیـات آن،    
مدح حاکمان و رجال سیاسی بویژه وزیران سلجوقی است. اما دامنـۀ شـهرت او تنهـا بـه عـراق      

دیوان رفیع [لنبـانی] و  «گوید:  هـ..ق )در این باره می 9شود؛ چنانکه دولتشاه (قرن  جم ختم میع
اثیرالدین  اومانی در عراق عجم بسیار محترم وعزیز است و شعر این هر دو شاعر شهرتی عظـیم  

ت ) درباب شـهر 157:1382(دولتشاه سمرقندي،». دارد. اما در خراسان و ماوراءالنهر متروك است
ــل از  ــه نق ــیآتشــکده او، صــفا ب ــدر   «نویســد:  م ــع الق ــاعري رفی ــأن و ش فاضــلی عظــیم الشّ

گـوي سـبقت از اکثـر    «نویسـد:   ق) نیز مـی 1229) و واله داغستانی (م394: 3،ج1387صفا،»(بود
لمَ فصاحت در معرکۀ سخنوري افراخته است. 22: 1341درخشان،»(استادان ربوده و ع(  
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انـد. رازي در هفـت اقلـیم      استادي و قابلیت وعلو مقام وي یاد کردهتذکره نویسان عموماً از 
  )556داند(رازي، بی تا:  اثیر را معروف به حدت طبع و طلاقت لسان می

ص لقب،، نام   نسب، تخلّ
ها چیزي ذکر نشده اسـت. امـا برخـی     نام پدر، اجداد وانسابش در هیچیک از منابع ونسخه ،از نام

ذکـر کـرده انـد.(نک:    »عبـداالله «بدون ذکـر مأخـذ خاصـی نـام او را      فصحاءمجمع المنابع مانند 
  )387: 1،ج1382،هدایت

ه.ق)   595-520است و این از سرودةکمال الـدین اسـماعیل(  »اثیرالدین «بی گمان لقب او 
  دربارة او به دست می آید:

  است بـر زبـان قلـم    اثیردین را رسمی
 

  )391: 1348الدین اسـماعیل،  کردن(کمالپیام روح قدس دم به دم ادا 
 

افضـل  «، و »امیـر الکـلام  «، »ملـک الشّـعرا  «هـ. ق) سـه لقـب   7محمد بدر جاجرمی(قرن 
  ).707و364،676: صص1350را براي او ذکر کرده است(نک :مونس الاحرار،»الشّعرا

» لمعـانی گنجـور ا «او را ، دولتشاه سمرقندي نیز در عنوان توضیحاتش بر زنـدگی اثیرالـدین  
مولانـا  «) صـاحب مجمـع الفصـحا نیـز نـام او را      172: 1382،معرّفی کرده اسـت. (نک:دولتشـاه  

) امـا خـود شـاعر    387: 1،ج1382ملقّب به اثیرالدین  ثبت کرده است. (نـک: هـدایت،   » عبداالله
را در برخی اشعارش به کار برده که در میانه یا پایـان برخـی قصـاید و قطعـاتش     » اثیر«تخلصّ

پایی از آن موجود است:رد  
  بلی مدیح اثیـر ازپـی مـآثر خیـر    

 

ــر دارد  ــار بزرگــان بســی اث ــانی، 3بــه کــار و ب   )33: 1020(اوم
 

  تولّد محلّ
 ـ «از توابع همدان منسوب است و  5»اومان«به روستاي  4اثیر در تمام منابع متأخّر اي  هاومـان قری

) مهدي درخشان به 556رازي،بی تا: »(است.است از توابع اعلم و از پنج ناحیۀ همدان یکی اعلم 
 ـ«نویسـدکه:   مـی » اویمـان «نقل از صاحب ریاض الشّعرا مولد وي را  اسـت بـر سـر راه    اي  هقری

  )21: 1341درخشان،»(کردستان.

  تولّد
وي در «آید کـه   در هیچ یک از منابع، تاریخ دقیقی از تولّد او نیامده. از گفتۀ ذبیح االله صفا بر می

ب بوده و از ایـن روي بایـد ولادت    ،)656یا (665سال  یعنی به هنگام وفات، مردي کامل و مجرّ
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او حداقل در آغاز قرن هفتم و بـه حـدس اقـرب بـه صـواب در دهـۀ اخیـر قـرن ششـم بـوده           
) اما  با توجه به بیتی از او در مـدح عـلاء الدولـه امیـر سـید کبیـر       399: 3،ج1378صفا،»([باشد].

  ه.ق) این تاریخ به تقریب بیست سال به عقب می رود  : 584 -556حکفخرالدین عربشاه (
  صورت دولت، شه مقبل خدیو بحر دل

 

  )9: 1020اعظم مرتضا (اومـانی،  6خسرو عادل علاءالدوله
 

  سال براي او در نظر گرفت. 100تا  90دراین صورت باید عمري بین 

  احوال و روزگار
هیچیک از منابع سخنی بـه میـان نیامـده و اطّـلاع دقیقـی در      از دوران کودکی و نوجوانی او در 

بـوده   7هـاي همـدان   دست نیست. اما با استناد به اشعارش، در دورة جوانی در دربار عـلاء الدولـه  
  است . در ترکیب بندي با مطلع :

  هرکه پیرامن آن عـارض مهـوش گـردد   
 

  )102: 1020از سر زلف تو پیوسته بلاکش گردد (اثیر اومـانی، 
 

هــ. ق)،   584 -556(حکومـت  8شاعر، علاءالدوله امیر سیدفخرالدین  مرتضـی کبیرعربشـاه  
دهد و نسبت بـه بازگشـت    اولین ممدوح خود را می ستاید و به سبب سفر فرزند، او را دلداري می

فرزند اظهار امیدواري می کند؛ همچنین در همین ترکیب بند بازگشت فرزندش را از سـفر مـژده   
  گوید: دهد و تبریک می می

ر بازآیـد    چون به بحر کفـت آن دانـۀ د  
 

  )104اقبــال تــو آن روز بــه پــرواز آیــد... (همــان:  مــرغ 
 

  تواند از اولین اشعار شاعر محسوب شود. واین شعر می 
  پرداخته است:» ملک الساده«و در دیگر اشعار نیز به مدح امیرعلاءالدوله عربشاه با لقب 

  جهان جان ملک الساده مرتضاي کبیـر 
 

  )120(همـان:  تویی که ذات تو را در زمانه همتـا نیسـت   
 

با مطالعۀ اشعاري که در مدح این علاء الدولـه در دیـوان اثیـر وجـود دارد، چنـین اسـتنباط       
هاي بعد، یعنی دوران حکومت پرچمیـان بـویژه    شود که شعر او در این دوران پخته تر از دوره می

تـري داشـته و   سلیمانشاه بوده است.  شاعر از نظر جایگاه اجتماعی و شرایط اقتصادي، روزگار به
  شاعر با حوصلۀ بیشتر به سرودن اشعارش رغبت نشان داده است. ،گویا در این دوره

هــ. ق و جانشـینی    584اثیر پس از قتل علاءالدوله عربشاه به دسـت طغـرل سـلجوقی در    
ق در دربار  588همچنان تا سال  ،)593 -584پسرش علاءالدوله مجدالدین همایونشاه (حکومت 

به کار و زندگی مشغول بود و در اوضاع و احوالی مناسب در سـایۀ حمایـت آنـان بـه      مجدالدین 
هــ. ق)،   618 -595و  593 -589مدح او و برادرش عزالدین (فخرالدین ) خسروشاه (حکومـت  
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  آخرین علاءالدولۀ همدان، در قصاید و قطعات پرداخته است:
  ملک مجد و معالی که خطابش ز خـــرد 

  ک مرتبه، مجدالدین آنـک آسمان قدر، مل
 

  جم میمـون اثـر و خسـرو فرخنـده فـر اسـت      
  شـه نصــرت یــزك و داور لشـکر ظفــر اســت  

 

)11(همان:   
  افتخـــــــار صـــــــدور مجـــــــدالدین  

 

  )138اي در جـــود را کف تـــو کلـــید (همـان:   
 

یابـد و او عـزّت دوران عربشـاه را همچنـان      از اثیر ادامه مـی ها  هاي علاء الدوله این حمایت
ه.ق علاءالدوله مجدالدین  توسط طغرل سـلجوقی   589یا  588کند تا اینکه در سال  احساس می

) احتمالاً اثیرالـدین  در ایـن هنگـام دچـار     224: 1367دستگیر و زندانی می شود. (نک: اذکایی، 
شـود و بـراي چنـد سـال، دیگـر مـداحی آنـان را         مور زندگی میآشفتگی احوال و نابسامانی در ا

کند؛ تا اینکه خسرو شاه بعد از مرگ مجدالدین  به حکومت می رسد و ریاست ادارة همـدان   نمی
در دست می گیـرد و تـا     ق) برعهده داشت، به طور رسمی 593-589را که از زمان حبس برادر (

) به دنبال این وقایع، اثیر نیز 230ان باقی ماند. (همان:ق فرمانرواي ثابت همد 620یا  618حدود 
  در دربار علاءالدوله خسروشاه جایگاه خاص خود را بازمی یابد و مدتی نیز به مدح او می پردازد. 

 ـ 9حوادث این دوره: در این هنگام بـه  اي  هدهـد. اثیـر در قصـید    در همـدان رخ مـی  اي  هزلزل
ب آن دو هفته به طـول انجامیـده و خانـه   که اي  هپردازد. زلزل توصیف می هـا   پس لرزه هاي مخرّ

 ویران و خون مردم به هدر رفته است:
  نهیــب زلــــزله و جنـبش پیــــاپی او   

  کـردم  که شب زسـیر سـتاره خیـال مـی    
 

ــرا  ــود م ــرده ب ـــگه خــود بب   چنــــان ز جایــ
ــزا   ــود اج ــدا ش ــم ج ــر از ه ــرخ را مگ ــه چ   ک

 

)5(همان:   
ت طولانی ایـن دو علاءالدولـه، گـاهی شـرایط اقتصـادي و اجتمـاعی       اثیر در دوران به نسب

  گشت: مناسبی داشت وگاهی اوقات روزگار بر وفق مرادش نمی
  اي خداونــدي کــه درمنشــور عــالم گیرعقــل 

  شنیدم دي که بر من با یکی زابناي جـنس  می
  پس در اثناي سخن گفته فلان، یعنی رهــــی

د       ؛ ولـی این سخن گر دیگـري گفتـی، جـوابش بـ
 

  ...آمد زگردونت خطـاب » خسـرو پیروزجنگ«
  برده بد نوعی زشفقت خسـرو گردون جناب

  دارد عروسـان سخن را در نقـاب؟  از چه می
  چون سؤال از خسرو آمد، مشکل است آن راجـواب 

 

)114(اومانی:  
پردازد؛ به طـور نمونـه در حـین     در اشعار و ابیات فراوان و متفاوتی به مدح امُرا وحاکمان می
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  مدح خسروشاه با مطلع:
ـــایی    ــی ریـــــ ــویم ب ــن بگ ـــاشد م   نبـــ

 

  )81جهـــان را بـه زعـدلت پیـــــشوایی(همان:    
 

یـادآوري  کنـد و از   هاي شـاه را یـاد مـی    شاعر در این قصیده پس از مدح خسروشاه، محبت
نمایـد. امـا در همـین     که قبلاً او براي شاعر فراهم کرده بود اظهار خرسندي میاي  هجایگاه ویژ

     گویـد و سـخن را بـه جـایی      مـی اي  هقصیده از شرایط نامناسـب فعلـی اش بـراي حـاکم  شـم
شـوم، از نگـاه و برخـورد     گوید: مدت یکسال است وقتی به دربار تو نزدیـک مـی   رساندکه می می
  کنم و چه بسا اجازة ورود و حضور در دربار حاکم را هم نیافته باشد:   هبانان وحشت مینگ

ــار  ــود ســالی کــه مــن هــر روز یــک ب   ب
  چـــو بیـــنم روي دربـــان تـــو از دور   

 

ـــایی   ــا ثنــ ـــوآیم ب ـــاه تـــــ ــه درگــ   ب
ـــایی   ــاري ز اژدهـــ ــو مـ ــیچم همچـ   بپـ

 

)82(همان:   
خسروشـاه او را بـه    ،ان ناخرسـندي اثیرالـدین  ظاهراً در همین ایام حکومت خسروشاه و دور

در قالب مدح ایـن حـاکم   اي  هاندازد و این امر منجر به سروده شدن حبسی حبس در رویین دژ می
  گردد: می

  اي ز بدو حال بوده لطــــف تو غمـــخوار مـن 
  حبس و اطلاق تو را مستلزمم چون عقل و شرع

  مبـاد هرگـز  اي  هگرچه چون تیرم بـه دور افکنـد  
  ورچه بر رویین دزم کرد آتش خشمت چو شـمع 

 

  وي همیشه خـاك درگـاه تـو اسـتظهار مـن ...     
ـل کرده اند اقــــرار مـن ...     بر ولاي تو مسجـ
  بی زه مـدحت زبـان در کـام چـون سـوفار مـن       
  بی رخت روشن مبادا چشم گوهــــربار مـن ...  

 

)68-67(همان:   
یابد تا اینکه در  از شده بود، به همین منوال ادامه میهایی که در دربار علاءالدوله آغ دشواري
یابد  شود. درباري به نسبت آرام می از امید به رویش باز میاي  هق دریچ 615تا  610بین سالهاي 

تا چند صباحی در خدمت ممدوحی دیگر که اهل شعر و ادب باشد، روزگـار بگذرانـد. بـه همـین     
ق) به دربار حاکم ایوه، شهاب الدین  سلیمانشـاه  618غول(دلیل، چند سال قبل از حملۀ ویرانگر م

  پردازد: گذارد و به مداحی او می هـ) قدم می 656(م  پرچمی
  سپـــهر مرتبت و مکرمت شـهاب الـدین  

 

  )150که جاه و قدر تو بخشد شکوه و اورنگـم (همـان:   
 

  رویداد حملۀمغول درقطعۀ زیر مطرح است:
  از ره تیغ ازاین حیات چه حاصل کنون که

 

  )158برند پناه ؟ (همـان:   به زندگی همه با گور می
 

  کند: و در ادامۀ همین شعر حادثۀ مغول را این گونه تشریح می
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  به حرث و نسل کسی را امیـد کـی مانـد   
د به کران زین میان مـوج بـلا     که جان برَ
  مگر زدسـت شـیاطین کفـر جـان ببـري     

 

  در آن دیار کـه رویـد ز خـون خلـق گیـاه؟     
  کنند شناه؟... همگنان همه درخون همی که

  به یمـن دولت و فـــــرّ ملـک سلیمانشـاه  
 

)159-158(همان:   
و نیز در شعري دیگر، اصلی ترین دلیل کوچ خود از سرزمین و موطنش را کسـب معـاش و   

کند. اگر چه سرزمین مقصد برایش غریب است، اما آتشی در دلـش شـعله    رفاه اجتماعی بیان می
بی اختیار رو به راه آورده اسـت. او مقصـد (ایـوه) را گلسـتان     اي  هکشد که او را همچون ستار می

ک پوشی ویک تو کسوتی و فقر وشرایط نامناسب گریزان است: خطاب می نُ   کند. زیرا  از تُ
  روم که از مسکن سوي غربت پریشان می زان

  سـوزد بـه شـمع    آتش دل رشتۀ جانم همـی 
  آورده ام بــی اختیــارهمچــو اختــر روبــه راه 

  تا نپنداري که چون جان از تن وحشت فزاي
 

  روم همچو اشک از دیده آبی آتش افشـان مـی  
  روم من چنین گریان به خود هر دم فروزان می

  روم بـرد گـردونِ گـردان مـی     آن چنان کم می
  روم زین ده ویـران، پـریشان یا پــشیمان مـی

 

)53-52(همان:   
رد حمایت مالی سلیمانشاه و اطرافیانش قرار دارد. اما به دلیل شـرایط  شاعر در این دوره، مو 

هـاي شـاعر آغـاز     کاهد و گلایه نامناسبی که خود دربار حاکم دارد، کم کم توجه دربار از اثیر می
  شود: می

  شهــــا رهـــا مکن آب روان طبع مــرا
ــر غذاي عنــایت ز جان مـن زنهـــار!     مبـ

  مبــر که من آنـــم  کرامت کــرم از من
  بـِر تـو خود سبب رأفــت و عنایـت مـن   

 

  که سردبـــاد مخــالف بر او نهـــد زنجـــیر 
  که من به لطف توامَ زنده همچو طفل به شـیر 
  که در مریدي جاه تو گشت خواهـــم پیــــر  
  حقــوق خدمت ده ساله گیر وهـیچ مگیـــــر  

 

)36(همان:   
را از او دریغ کرد، بلکـه حـامی دیگـرش، یعنـی همسـر       هاي خود نه تنها سلیمانشاه محبت
از او در منابع موجود دیده نشد، عنایات خـود را کمتـر شـامل حـال      سلیمانشاه که البتّه هیچ نامی

کند. البتّه بدگویی حاسدان ودشمنان موجود در دربار در این موضوع دخیل اسـت. ایـن    شاعر می
و دریغ کرد و هرچه اثیر تلاش خود را جهت به دسـت  هاي خود را از ا بانوي ادب دوست، حمایت

  آوردن دل ممدوحان به کار بست، راهی به جایی نبرد تا این که این گونه سرود:
ـــدیشه چـو تقـدیر محــــال       داده یزدان همه چیزیت مگـر مثــل و مثــال...     اي نظیر تو در انـ
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  اي ز احســـان تو صحراي سخـــا میلامیـــل 
  روشن است آن که تو تا بودي و بـادي پیوسـت  

  از لگد بخـت حـــــرون  لیکن امسال شده ست 
  

  وي ز انعـــام تــو دریـــاي کـرم مـــالامــال   
ـــد منصـب ومـال        خلق را فایده از جـود تـو بـ
  رسم هر سالۀ من بنـده بـه پیشـت پامــــال ...    

 

)47(همان:   
رنجاند و  زیاد شده که او را می دشمنی حاسدان و معاندان در دربار سلیمانشاه آنقدر در حقّ او

اي  هداند؛ بنـابراین بـه دنبـال راه چـار     شاید یکی از دلایل اصلی عدم توجه ممدوحان به خود می
  یابد: گردد. اما هیچ راهی جز مدح و اظهار خلوص نیت و بندگی نمی می

  سخن دشمن درحقّ رهی چـون ره یــــافت  
  آري آن جاي که بلقیس و سـلیمان باشــــند  
  به خدایی که به صـد طبـع دل اجـزاي وجـود    
  به حق دامن پاکت کـه نسیـــم رشــــکش  
  کز خلاف تو دلم پیش کسـی دم نـزده سـت   

  

  کــه ازآن نکتــه دل او چــو دلــم بــاد حــزین
ـــین   ـــو لعـ ــام آوري دیـ ــود ز پی ــاره نب   چ
  همه بـر سـجدة فرمـانش نهادنـد جبیـــن     
  لرزه بر جرم خور انـداخت چـو برمـاء معـین    

ــاز پســین ور زده ســت  ــاد دم ب   آن نفســم ب
 

)73-72(همان:    
  کند تا بلکه مورد عنایت قرار گیرد: و باز هم کم لطفی و  عدم توجه سلیمانشاه را چنین بیان می

  غزال کلک من آن است کـز خـرامش اوسـت   
  خلاف رسم خود از چیست کاین چنین کرمت

ــی    ــر نم ــودت خب ــدة ج ــه وع ــر ک   دارد مگ
ــی     ــه ره ــپر ک ــروت س ــود وم ــق ج   طری
ــر بــاز نــم عاطفــت از او کــه بــود        مگی

  

ــوده     ــر ت ــوده ب ــک ت ــو از اش ــدیح ت   ره م
ــوده؟    ــی نفرمـ ــال رهـ ــد حـ ــی تفقّـ   یکـ
  کــز اوســت دیــدة امیــد بنــده نغنــوده     
ــوده   ــراز پیمـ ــیب و فـ ــد نشـ ــدین امیـ   بـ
ــدروده  ــوز نـ ــد و هنـ ــم امیـ ــته تخـ   بکشـ

 

) 75(همان:    
او را  ،گـردد و شـاه   همسو مـی نشیند و دل سلیمانشاه با او  تلاشهاي فراوان اثیر به نتیجه می

کنند، اما باز هم حسادت دشمنان کار  گزیند. حکم را برایش صادر می براي منصب و سمتی بر می
گردانـد و دردي   کند و هنوز جوهر قلم دبیر خشک نشده، سلیمانشاه حکم را باطل می خود را می

یابـد و   درباري باز هم ادامه میگذارد. ناکامی او ازکسب جایگاه   بیش از درد پیش بر دل اثیر می
  گرداند: او را گله مندتر از پیش می

  دعـــاگوي دولــت تــو اثــــیر؟ عنــایتــت ز   خدایــگانا! موجب چه شــد که رو برتافت
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  زبــس که همت عالیت با فلک بنشسـت 
  شد ازجــوار تو باچــرخ عـــاقبت ظـاهر  
  ولی تو چون فلک سفله نیستی حــاشــا! 
  خلل قصــور مـن آورد درعمــل ورنـــه   

  

  ز خـــــوي او بپـــــذیرفت انـــدکی تـــأثیــــر
  کــه زابتــداي عطا نقــص و انـتــها تغـییـــر  
ـــویر  ــوري تـشـ ــم خ ــتانی وک ـــه داده بازس   کـ
  به قــول تـو نتوان کـــرد نسبــــت تقـــصیر   

 

)35(همان:   
کنـد کـه او مجبـور بـه سـرودن       مـی  بدگویی حاسدان و اوضاع نابسامان تا جایی ادامه پیـدا 

شود تا بی گناهی خود را بدین طریق اثبات کند. زیـرا از نظـر اجتمـاعی دیگـر      میاي  هسوگندنام
هیچ  منزلتی ندارد وسخن او در نزد شاه بی بهاسـت وشـرایط معیشـتی دشـواري را پشـت سـر       

  ي آنان آزرده است:گذارد. اثیر در این ترکیب بند به طور کامل از دشمنی حاسدان و جفا می
  خبث خصمان که مرا موجب درد سر شـد 
  به وجودي که به کس نیست دوامش یعنـی 

  

  نیست آن را بـه جـز از صـبر دوایـی دیگـر...     
  به خدایی کـه جـز او نیسـت خدایــی دیگـر     

 

)95(همان:   

  کآنچه اندر حـق مـن زمـرة خصـمان گفتنـد     
  

  )95ویــژة افتــري و خــالص بهتــان گفتنــد(همان: 
 

شرایط زندگی و دور ماندن او از دربار، فقر و درویشی را براي او به ارمغـان آورده و  این بدي 
کنـد کـه در آنهـا  از نابسـامانی      رساند که او را وادار به سرودن قصایدي می کار او را به جایی می

کنـد و   روزگار شکوه سرداده و از صاحبان امر درخواست چیزهایی مانند گندم و آتش و خانه مـی 
  دهد: سه کلمه را به عنوان ردیف در سه قصیده با مطلع بیت هاي  زیر قرار می این

ـــش    حبــــــذّا! در وســط فصــل زمســتان آتـــ
  دلـــم چــون جــــو شــــد از تیــــمار گنــــــدم
ـــه   ــمان خــــانـ ــو را اوج آس ــلال ت ـــی ج   زهـ

  

  )45که بود فصل زمستان چو گلسـتان آتـش (همـان:    
  )64ســـازم چــار گـندم (همان: نـــدانم تـــا چــه 

  )75مکـــان قــدر تــو را گشته لامکان خانه (همان: 
 

گردد تـا سـخنش در مـزاج او خـوش آیـد و حضـور        شاعر دیگر ناامید شده، دنبال کسی می
حاسدان، دیگر او را نرنجاند و حداقل  به او پایگـاهی مناسـب عطـا کنـد و از پـاداش امیـران و       

آورد و سـلطان محمـد    د سازد. بنابراین به مدح رجال دربار خوارزمشـاه روي مـی  بزرگان بهره من
هـ.ق) و نجیـب  628-617سلطان جلال الدین  (حکومت ،هـ. ق)617-596خوارزمشاه ( حکومت

  کند: می وزیر سلطان محمد را مدح ،الدین
  دستور سخاپیشه نجیب الدین  کــــــز جـــود  

  هان جـود و جـاه  صدر دین پرور نجیب الدین  ج
  )21در جنب کف کان کرمش، بحر شمر شد (همـان:  
  )158اي طـــراز دور اهل مکرمت ایـــّام تو! (همـان:  
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این شرایط نابسـامان اثیرالـدین  در دسـتگاه سلیمانشـاه تـا پـیش از ازدواج جـلال الـدین          
نتیجۀ این وصلت، جـلال  ق با خواهر سلیمانشاه ادامه پیداکرد. در  622خوارزمشاه در حدود سال 

الدین با وساطت خلیفۀ عباسی به سلیمانشاه استقلال حکومتی بخشید و اتحّاد کوتاه مدتی میـان  
ــوي،     ــک: نس ــد (ن ــولان ایجــاد ش ــل مغ ــدین در مقاب ــاه و جــلال ال ــه، سلیمانش م: 1953خلیف

و از  ) و همین موضوع سبب شد تا اثیر جایگاه مناسـبتري را بـراي خـود بجویـد    201و199صص
هدایاي شاهانه بهره مند شود. در قصیدة زیر به مدح وزیر اعظم خواجه شرف الملـک علـی ابـن    

  هـ .ق ) پرداخته است: 628ابوالقاسم، وزیر جلال الدین  خوارزمشاه (م 
  خــدایگان وزیـــران مشـــرق ومغــــرب  
  سـخن بــه حــدکرمهاي او چگونــه رســـد 

  

  که شد به چشم سخا دخـل دهـر مختصـرش   
  چشم خرد هر زمـان کـریم تـرش؟   که دیــد 

 

)43(همان:   

  با مطلع زیر سروده :اي  هه. ق) نیز قطع 630و در مدح خواجه شرف الدین  (م حدود 
ــدین    کــان کــرم وجــان مــروت شــرف ال

  

سیم نفــست جــان جهـــان شد (همـان:     )125کامداد نـ
 

پایان مجلّد دوم تـاریخش،  اثیردر حالی به مدح شرف الدین  پرداخته که عطاملک جوینی در 
لقـب داده،  » شـرّ فـی الـدین    «حدود بیست صفحه را به ذم و هجو همین شرف الدین  که او را 

  ).584-566: 1385دهد. (نک: جوینی،  اختصاص می
مانـد و بـه مـدح     پس از این حوادث، او همچنـان درخـدمت سلیمانشـاه ودربـار ایشـان مـی      

به توصیف شهر بغداد و مدح خلیفه المستنصر باالله اي  هدر قصید پردازد. سلیمانشاه وحامیان او می
هـ. ق)  643 -571ه. ق) و وزیر او ابوالازهر نصیرالدین  محمد بن الناقد ( 640تا  623(حکومت 

  کند: پردازد و بغداد را به خوبی توصیف می می
  که جهان جمله به یک جا بینی گر تو خواهی

  نـدر بغـداد  همه سر دیده چو خورشید شو ا
  زانجم شمع و مـه مشـعل و ناهیـد چـراغ    
  چرخ ملک و فلک دولـت  مستنصـر شـد   
  ظاهر و باطن حـق ناصـر دیـن مستنصـر    
  آفتـــاب فلـــک ملـــک نصـــیرالدین  آن

  

ــی  ـــاّ بین ــیش مهن ــه در ع ــان را هم   وآن جه
ــی    ــا بین ــرآ، ت ــش گردب ــون فلک ــی چ   وانگه
ــدا بینـــی...   ــار در او ذره هویـ   بـــه شـــب تـ

  ثابــت و برجــا بینــیزان چــو اقبــال وي اش 
  کــه رخ و راش چــو خورشــید دل آرا بینــی ...
  کــه جهــان را بــه رخ و راش تولّــا بینـــی    
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)79-80(همان:   
شود. اگر چـه او   اما پس از سقوط سلسلۀ خوارزمشاهیان، دورة دیگري از زندگی اثیر آغاز می

ـر     پردازد، اما دراین همچنان در دربار سلیمانشاه حضور دارد و به مدح می میان به مـدح اتابکـان لُ
پردازد؛ از جملـه پادشـاهان شـرف الـدین  ابـوبکر و عزّالـدین  گرشاسـف         کوچک محلیّ نیز می

  )که البتّه هر دو شوهر ملکه خاتون یعنی خواهر سلیمانشاه نیز هستند:63:1367(اذکایی،
ــروت شــرف الــدین      ــان کــرم وجــان م   ک
ــدین    ــتوده عزالـ ــی سـ ــدة معنـ ــروغ زبـ   فـ

  

  )125نسیم نفست جان جهان شـد(اومانی:  کامداد 
  )126که نفس ناطقه لفظ تو را گهر خوانـد(همان:  

 

) 643 -640بـه دربـار حسـام الـدین  خلیـل (م       640یـا   637اثیر، سرانجام در حدود سـال  
کند تا جایی  ماند. این موضوع ادامه پیدا می پیوندد وتا آخر عمر در دربار اتابکان لر کوچک می می

گیرد. تاریخ دقیق اولین جدال آنها که منجـر   سلیمانشاه وحسام الدین  خلیل جنگی درمی که بین
شود، مشخصّ نیست. اما آخرین جنگ آنها کـه یـک    به شکست سلیمانشاه و فرار او به بغداد می

 640سال بعد اتفّاق افتاد وحسام الدین  به دست سلیمانشاه کشته شد، در منابع با اندکی تفـاوت  
) اما تاریخ تقریبی 63: 1367و اذکایی،  557: 1362ق نوشته شده است. (ك: تاریخ گزیده،643 تا

کنـد؛ بـدین ترتیـب کـه      پیوستن اثیر به دستگاه حسام الدین را خود شاعر در شـعري بیـان مـی   
 637اثیرالدین حداقل دو سال قبل از پیروزي حسام الدین  در خدمت ایشان بوده به تقریب سال 

  ق: 640تا 
  الحق برآنچـه دسـت و دل شـهریار کـرد    
  گردون نشـان نـداد ازایـن گونـه دسـتبرد     
ــویش    ــر خ ــه عم ــدارد ب ــپهریاد ن   دورس

  

ــرد  ــار کـ ــدس نثـ ــان مقـ ــزار جـ ــد هـ   زیبـ
ــارکرد    ــه ک ــن گون ــز از ای ــد هرگ ــی ندی   گیت
  با دشـمن آن چـه دولـت ایـن شـهریار کـرد      

 

) 29-28(همان :   

  دیگر ممدوحان
ها و سلیمانشاه و دیگر افرادي که در ذکر احوال اثیرالدین   علاءالدوله غیر از ممدوحان اصلی مانند

فهرست وار بـه   ،آمد، او به مدح افرادي دیگر نیز پرداخته که به دلیل اهمیت  کمترشان، در ذیل
 شود: آنان اشاره می

 اوحدالدین  ابوالعشایربن کافی ظفر همدانی: در دو شعر مدح شده. -
 سهروردي: چهار بار مدح شده.زین الدین   -
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 کمال الدین  مستوفی وزیر سلیمانشاه: یک بار مدح شده. -
 برادر حسام الدین  خلیل: یک بار مدح شده است. ،ق)658بدر الدین  مسعود (م  -
وزیر شافعی مـذهب سـلطان    ،هـ.. ق) 596نظام الملک صدر الدین  مسعود بن علی هروي (م -

ق)کـه دومـین وزیـر    618ناصرالدین  نظام الملک محمـدابن صـالح (م  تکش خوارزمشاه بود و 
در دیوانش پرداخته » نظام«سلطان محمد خوارزمشاه بود. اثیر یک بار به مدح شخصی به نام 

 تواند یکی از این دو تن باشد. که می
که بـه   هـ. . ق)وزیر خا ئن  و ظالمی628شرف الملک فخرالدین  علی ابن ابوالقاسم الجندي(م -

 دلیل قحط الرّجال به وزارت اعظم خوارزمشاه رسید در دیوان اثیر یک بار مدح شده است.
 وزیر غیاث الدین  پیرشاه بود که یک بار مدح شده است. ،ق)624تاج الدین  علی کریم الشرّق (م -
 امیر نورالدین  از منشیان جلال الدین  خوارزمشاه بود و یک بار مدح شده است. -
او مدتی کوتاه بـه امـر تکـش خوارزمشـاه،      ،ق)622-607مظفرالدین ازبک بن محمد(حکومت -

 حاکم همدان بود و یک بار مدح شده است.
 مجیر الدین  وزیر اتابک ازبک ابن محمد که یک بار مدح شده است. -
وینـی مرزبـان   ) که سعدالدین  ورا624هارون ابن علی ابن ظفر دندان(م ابوالقاسم ربیب الدین،  -

 نامه را به نام او نوشته است. او یک بار مدح شده است.
ق)، اثیـر یـک بـار او را    640 -623ابوجعفر منصور ابن محمد الظاهر، المستنصر باالله(حکومـت  -

 مدح کرده است.
)، اثیـر  592ابوالقاسم عزالدین  مرتضی یحیی ابن ابی الفضل محمد شـریف المرتضـی کبیـر(م    -

 ا مدح کرده است.یک بار او ر
اثیـر یـک بـار بـه مـدح او       ،ق)599صفی الدین  ابوالبرکات عبداالله صـاعدي فراوي(زنـده در    -

 پرداخته است.
ق) از رؤسـاي آل خجنـد و از   635عضد الدین عمادالاسلام، حسن بن عبدالصـمد خجنـدي(م   -

 ممدوحان کمال الدین  اسماعیل است. اثیر یک بار او را  مدح کرده است.
شهاب الدین  تره دوغ از دوستان اثیر بود. در دیوان اثیر پنج شعر وجود دارد که شـهاب الـدین     -

 مدح شده است.
 عزالدین  محمد از وزراي دربار خسروشاه بود و اثیر یک بار او را مدح کرده است. -
 رده است.شد و اثیر یک بار او را مدح ک خواجه بدر الدین  محرّر که از وزرا محسوب می -
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مجد الدین نسفی محرّر، از وزیرانی است که اثیر دوبار او را مدح کـرده و جـواب نگرفتـه و در     -
  نوبت سوم به هجو او پرداخته است.

  همسر و فرزند
ها و منابع مختلف نیز  از همسر و فرزندش به میان نیامده و تذکره در هیچ جاي دیوان شاعر، نامی

در سوگ اي  هوجود دارد که محتواي آن مرثیاي  هاما در دیوان او قصید نداشته اند.اي  هبدان اشار
  معشوق است:

  دوش ازهجر تو بر جـان ودل مـن آن بـود   
  

  )33که درآن زندگی و مرگ مرا یکسان بود (همـان:  
 

  همچنین گویا در یک غزل و یک رباعی در دیوانش به مرگ فرزند خود اشاره کرده است:
  ــخندیدتــمـــام چــون غـنچه لـبش بـاز ب  

  چـون نــرگس نـاشکفته نگــذاشت فلـــک
  

  در خــواب شد ایـن زمانه نـادیـــده تمـام  
  کــان غنچــۀ گل بازکنـد دیـــده تمـــام   

 

)184(همان:   

  پشتم ز گوي چرخ چو چوگان خمیـده شـد  
  

ــد(همان:      ــده ش ــم خلی ــراق روان ـــتر ف   )110وز نش
 

  مذهب
است که هیچ گونه مطلبی مبنـی بـر مـذهب او در آن مشـاهده     اي  همحتویات دیوان اثیر به گون

نداشته اند. اما مسـلمّاً او مسـلمان   اي  هشود. منابع تاریخی و ادبی نیز به دین و مذهب او اشار نمی
بوده است و بر آیین اهل سنّت و تنها شاهد ما بیتی است از یک قطعـه کـه احتـرام خـود را بـه      

  ت:خلیفۀ اول ودوم نشان داده اس
  تو نه اي لایق این شغل و نه این شغل به تـو 
  تو سرآمد شده اي خوش دل از آنی که جهـان 
  علی تفـــرشی آن دشمن بــوبکر و عمــر
ــز   ــد هرگـ ــاد و نبینـ ــر مبینـ ــدا خیـ   از خـ

  

  بخت اگر جاي تو خود بر فلـک هفـتم کـرد   
ــرد    ــزم ک ــر قل ــاج س ــده رات ــی فای ــف ب   ک
  که ز دل دوستی شـرع محمـد گـم کـــرد    

  گناهش همه این بد که تو را مـردم کـرد  در 
 

)42: 1008(اومانی،   

  استادان
به استاد و یا اساتیدش نداشته اما در حاشیۀ نسخۀ دیـوانش  اي  هخود شاعر در ابیات دیوانش اشار
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به خطّ نستعلیق جملاتی نوشته شده کـه حـاکی از شـاگردي او در محضـر خواجـه نصـیرالدین        
رالدین  اومانی، اسم شریفش عبـداالله، مولـدش همـدان در خـدمت     اثی«توسی است بدین شرح : 

خواجه نصیرالدین  توسی رحمه االله علیه کسب کمـال نمـوده و از آن چشـمۀ زلال آب معرفـت     
ظاهراً صاحبان مجمع الفصـحاء و تـذکره الشـعراء بـه     » نوشیده است. از فضلاي عصر خود بوده.

ــتن اســتناد کــرده و او را شــاگرد خواجــه مع  ــدایت، م ــد. (نــک: ه و  387: 1382رّفــی کــرده ان
) اما احتمال دیگر در انتساب شاگردي او به خواجه نصـیر بـه دلیـل شـعري     172: 1382دولتشاه،

» نصـیرالدین «است که اثیرالدین  در توصیف شهر بغداد سروده و در آن به مدح شخصی به نـام  
این دو بیت، گمان کرده اند که آن شخص،  پرداخته است. اما منابع مذکور، بدون دقّت و تأمل در

 643 -571خواجه نصیرالدین  توسی است؛ حال آنکه اثیر به مدح نصیرالدین محمـد بـن ناقـد (   
  هـ.ق)، وزیر مستنصر عباسی، پرداخته است:
  منفذش کلک همایون وزیــر اسـت کـز او  
  آفــتاب فلک ملـــک نصیـــر الـدین  آن   

  

  شــده مجرا بینـــی روزي خلــق جهــانی 
  کــه جهـــان را بـه رخ و راش تـولاّ بینــی    

 

)81: 1020(اومانی،  
  .10کند مرحوم صفا نیز احتمال شاگردي او را نزد خواجه نصیر با ذکر دلایلی تاریخی رد می

  آثار 
شـود.   بیت را شـامل مـی   4000بالغ بر  -منبع کار نگارنده -نسخۀ اساس دیوان اثیرالدین  اومانی

: 1382دانـد. (نـک: هـدایت،     صاحب مجمع الفصحا تعداد ابیات را قریب به پنج هزار بیت میاما 
  رباعی است.30قطعه و 89غزل،  8ترکیب بند، 7قصیده،  46) این دیوان حاوي 387

  ها  مسافرت
به گزارش بیتها و با استناد به اشعار دیوان اثیر، او سفرهایی به شهرهاي مختلف از جملـه بغـداد،   

  ان، مشکان، رودراور و گریت  داشته است:اصفه

  :  بغداد
ــداد    ــله در بغ ــع فض ــت دف ــک از جه   ولی

  

  )76مهمتر از همه جایی است اي فـلان! خانـه (همـان:    
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  صحت و امن وکفایت به جهان بغداد اسـت 
  همه سر دیده چو خورشید شو اندر بغـداد 

  

  زان که این هر سه دراو جمع به یک جـا بینـی   
ــش  ــون فلک ــی چ ــی  وانگه ــا بین ــرآ ت ــرد ب   گ

 

)79(همان:   

  : اصفهان
ــویی   ــرت گـــ ــام وافـــ ــن ز انعـــ   مـــ

  

ــان:    ــپاهانم (همــ ــه در ســ ــتم  نــ   )148دربهشــ
 

  :11مشکان و رودراور
ــکان   ــن از رودراور و مشـــ ــک تـــ   یـــ

  

ــان :    ــارم (همـ ــد یـ ــرض نشـ ــول غـ   )50در حصـ
 

  :12گریت
ــود     ــو فرم ــب دي چ ــه قل ــفدر ب ــه ص   ش

  

ــان:    ــرد راهــم (هم ــت از گ ــوي گری   )152شــدن س
 

  شاعران هم دوره
کمال الدین  اسماعیل اصفهانی: خلاقّ المعانی، کمـال الـدین اسـماعیل اصـفهانی، آخـرین       -1

قصیده سراي بزرگ ایران در اواخر حملۀ مغول است که در گیر و دار هجومها و قتل عامهاي آن 
و بـه اسـتادي و   قوم خونخوار از بین رفت. وي نیز مانند پدر، روزگار را در مدح گذرانیـده اسـت. ا  

مهارت در آوردن معانی دقیق شهرت وافر دارد و اعتقاد ناقدان سخن بدو تا حدي است کـه او را  
 )328-327: 1،ج1377بر پدرش ترجیح نهاده وخلاقّ المعانی لقب داده اند.(صفا،

 او را ستوده است.اي  هداشته و در قطعاي  هاثیر با کمال الدین  روابط دوستان
  معـانی خـدیو کشـور فضـل    جهان و جـان  

  

  )155که فخر جان جهان شد تو را ثنا کردن (همـان:  
 

  ستوده است :اي  هکمال الدین  نیز  در جواب او را در قطع
  اثیر دین را رسمی است بـر زبـان قلـم   

  سـفتن  به نوك کلک گهر را جگر همی
  

ــردن  ــه دم ادا کـ ــدس دم بـ ــام روح قـ   پیـ
ــا  صــبا کــردن  ــه کــام صــیت مجــارات ب   ب

 

)391: 1348ال الدین  اسماعیل،(کم  

  ه .ق کمال الدین  در اصفهان به قتل رسید او این گونه سرود: 635که در سال  هنگامی
ــدین  ســماعیل ــد    جهــان جــان کمــال ال ــرو شـ ــان فـ ــه ناگاهـ ــنیدم دي کـ   شـ
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  دریــغ آن شــمع روشــن دل کــه ناگــاه
  

ــد    ــرو شـ ــان فـ ــی درمـ ــاد درد بـ ــه بـ   بـ
 

)132: 1020(اومانی،  
از شاعران مشهور اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم و شاعر هـم دورة اثیـر    رفیع لنبانی-2

مبنی بر ارتباط این دو با هم وجود ندارد. اما ذبیح االله صـفا  اي  هاست. اما در دیوان اثیر هیچ اشار
گویـد کـه اثیـر اومـانی اوصـاف سـخنوري او را بسـیار بـه نظـم درآورد.           به نقل از دولتشاه مـی 

  )401: 3،ج1387(صفا،

  هجو
خلف  ،که با بخل اثیر شاعري هجا گو نیست و در دیوان او این موضوع اندك است. ولی هنگامی
  وعده و بی عدالتی روبه رو شده، راهی جز هجو را براي تسکین خود نیافته است:

  سیف الدین  رستم: یک بار هجو شده است. -
  رستم که چو میمونک افسرده گلوسـت 

  نخـوردم چیـزي   شاید که جـز آب از او 
  

ــت    ــر آهوس ــب وکمت ــه عی ــوریش کمین   ک
  کــــز دیــــدةکور انــــدکی آب نکوســــت

 

)182: 1020(اومانی،   
  مجدالدین  نسفی محرّر:یک بار هجو شده است. -

ــی  ــري خسیسـ ــتم از خـ ــو خواسـ   جـ
ــز   ــه هرگـ ــو داس،خوشـ ــابوده چـ   نـ
  بوالمجــدك رشــکن آن کــه از رشــک 

ــه   ــیاري کـــ   خاییـــــد ژاژاز بســـ
  

ــودش  ــو نبــ ــر جــ ــه عمــ ــدر همــ   کانــ
ــود درودش    ــه خـ ــر بـ ــه مگـ ــک دانـ   یـ
ــر درودش  ــوان ز ســ ــه تــ ــد خوشــ   صــ
ــودش   ــن بســ ــه در دهــ ــدان همــ   دنــ

 

)145(همان:   
  شرف الدین  علی بن فضل تفرشی: یک بار هجو شده است. -

  علی تفرشی آن دشـمن بـوبکر و عمـر   
ــز    ــد هرگ ــاد و نبین ــر مبین ــدا خی   از خ

  

ــد گــم کــرد  کــه ز دل دوســتی شــرع محم  
  را مـردم کـرد   در گناهش همه این بد که تو

 

)42: 1008(اومانی،  
  قاضی مجدالدین  طویل: یک بار هجو شده است. -

ــد تعجیــل      نه از آن داشت قضا مرگ وي انـدر تـأخیر   ــی بنمای ــش م ــد اجل ــه بری   ک
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  گشته ست گم لیک در تیه ضلالت نه چنان
  

  که به صد سال برد ره بـه سـرش عزراییـل   
 

)147: 1020(اومانی،  
  بار هجو شده است. اسعد/طیان شاعر: یک -

  ز دســـت اســـعد شـــاعر مـــرا خـــود 
  گران جـانی کـه همچـون کـوه انـدوه     
  بــه شــکل ســنده اي مــی مانــد از دور

  

  نمــی پرســـی کـــه آخــر در چـــه حـــالی  
ــالی  ــه خـ ــرا یـــک لحظـ ــد مـ   نمـــی مانـ
ــالی    ــرش بمـ ــاره اي قیـ ــر رو پـ ــه بـ   کـ

 

)171(همان:   
  جمال الدین  علی مستوفی تفرشی عراقی: یک بار هجو شده است. -

  صدر پی شوم جمال علی اي از دم سرد
  زآفرینش تو جز این بهره چه داري آخـر؟ 

  

  کرده بـا خلـق خـدا آن چـه دم کـژدم کـرد      
  که طبیعت سم تو نـاخن و ریشـت دم کـرد   

 

)42: 1008(اومانی،  
  تاج الدین  منعم: یک بار هجو شده است.-

  مـن چــه گــویم کـه تــاج بــی رحمــت  
ــه موســم دي   ــه ک ــد گ ــن چن ــدر ای   ان

ــن  ــک تــ ــکانیــ   از رودراور و مشــ
  

  چنـــد زحمـــت بـــداد از ایـــن بــــارم؟    
ــرده بــــا دیــــو بــــود در غــــارم       کــ
  در حصـــــول غـــــرض نشـــــد یـــــارم

 

)50: 1020،(همان  
  نظام الدین : یک بار هجو شده است. -

  نظام الدین تورا وصفی اسـت در بخـل  
  به بخل اندر چو سـوزن تنـگ چشـمی   

  

ــد   ــمت آیـ ــن خشـ ــه از مـ ــویم گرچـ   بگـ
ــمت  ــمان در چشـ ــایی ریسـ ــه تـ ــد کـ   آیـ

 

)129(همان:  

  هاي علمی اثیر آشنایی
آید، او با علوم رایج روزگار خود و اصطلاحات آنها نیز آشنا بوده و از  چنان که از دیوان اثیر بر می

آن در جهت کمال شعر خود استفاده کرده است. این اصطلاحات شامل علومی چـون: پزشـکی،   
  و ... است: نجوم، ریاضی، حکمت طبیعی، علوم ادبی، زبان عربی
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  :پزشکی
ــر صـــفرا      ــه سـ ــد مـــرا بـ ــه برآمـ   کـ
  به نوك نیزه رگ خصـم ازآن زننـد شـهان   
  هم از تف جگر سوخته چو مجمر عـود 
  قضا میان من ودرد معده عقـدي بسـت  

  

  )50: 1020بس کـه دادي تـو لـوزه ناهـارم (اومـانی،     
ــد(همان:    ــدن مملکــت درآن باش ــه صــحت ب   )25ک

ــدودم  ــون کــه مع ــده بســی شــد کن ــه درد مع   ب
ــودم   ب داد و معقـ ــلاّ ــه جـ ــب از آن همـ   طبیـ

 

)153(همان:   

ــود  ــوا بنمـ ــارورة هـ ــره زقـ ــوب قطـ   رسـ
  

  )1که معتـدل شـود اکنـون مـزاج نشـو ونوا(همـان:       
 

  :نجوم
  از پی کسب شرف با جرم خورشید از اسـد 
  تا پس از سالی به کام دل گرفتت در کنار

  

ــا    ــردون فن ــرو گ ــاخ خس ــی ز ک ــفر رفت   زي س
ــون   ــیر دل همچ ــهریار ش ــید را ش ــد خورش   اس

 

)9(همان:   
  جرم قمر ز مکمـن عقـرب چـو درگذشـت    
  خصمان شدند جمع چو پـروین تیـغ شـان   
  به هم شکفته گل سـرخ ونسـترن چونـان   

  

ــان:      ــه (هم ــیاره قافل ــرد زس ــه ک ــردون روان   )73گ
  )30پرکنده شـان بنـات وش ونعـش وار کرد(همـان:     

ــان:   ــریخ و زهـــرة زهرا(همـ   )1کـــه در مقابلـــه مـ
 

  :ریاضی
ــنش    روز ــۀ دهــ ــرد نقطــ ــب گــ   وشــ

  زانکه اندر پی هـر قسـمت او ضـربی بـود    
  تو همچو جذر اصم چون سخن نیوش نـه اي 
  چون لطف تو محسوس نشد نقطۀ موهـوم 

  

  )48گشـــته سرگشـــته همچـــو پرگارم(همـــان:    
  )144کور وکر شد بتر از جذر اصـم برزگرش(همـان:   
  )181چه حاصل است مرا خواند بـر تـو طوماري(همـان:    

ــد کــه  22ورا دایــرة عقــل مقــر شــد(همان: زیــن ب(  
 

  :حکمت طبیعی
ــد    ــف زاین ــد مختل ــه موالی ــا س ــه ت   همیش
ــان دانــد کــه چــون عقــل مجــردّ        جه
  زان چو شمعم نظر افتـاد بـرآتش کـه بـود    
  فـــروغ دیـــدة معنـــی ســـتوده عزاّلـــدین
  ز شوق حالتشـان چـرخ خرقـه خـرق کنـد     

  

  )4ز اجتمـــاع چهـــار امهـــات و هفـــت آبا(همـــان: 
ــار ناز   ــز کـ ــو هرگـ ــان:  تـ ــا نکردي(همـ   )170یبـ

  )46کشف حق در نظر موسـی عمـران آتش(همـان:    
  )126که نفس ناطقه لفـظ تـو را گهـر خوانـد(همان:     

  )13اگرچه خرق در اشکال چرخ دور از راسـت(همان:  
 



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ارة 
شم

ت (
ا

3/73(
 

 زندگینامۀ اثیرالدین اومانی
١١٨  

  :ادب عربی
در آثار اومانی اشارات وتلمیحات عربی توان دید و علی القاعده چون دیگـر معاصـران خـویش از    

  عربی بی بهره نبوده است.زبان وادب 
  دگربــــــار ازنســــــیم نوبهــــــاري

  

ــکباري   ــودن مشــ ــد نمــ ــوا خواهــ   هــ
 

  کند: که در آن از بیت عربی تضمین می 
  گفــت ســحرگه بــا صــبا بــویش همــی

   ــد ــرارِ نجـ ـ ــمیم ع ــن شـ ـ ــع م ـ   تمتَّ
  در از دریـــاي دســـتت جویـــد آري  

  

 ــ  ــب کـ ــر لـ ــه زیـ ــاري اي  هبـ ــاد بهـ   بـ
ــراري  ـــ ــن ع ـــ ــیۀِ م العشـــ ــا بعد   فمـــ

ـــن طلـــب اللآلـــییغـــوص البحـــر « م«  
 

)92-91(همان:   

  تربیت بایـد سـخن را زان کـه دسـت تربیـت     
  شد مگر زین روي» الاصل لایخطی«اند  گفته

  

واب «خاك را مردم کند    )115همـان:  »(واالله اعلم بالصـ
  )9پست در زیـر لگـد کـوب سـم اسـبت خطا(همـان:       

 

  درگذشت اثیر
  اقلیم ذکر شده است:دربارة مرگ وي داستانی افسانه مانند در هفت 

اثیر در اواخر ایام زندگی از قاضی همدان که موسوم و ملقّب بـه مجدالـدین  طویـل بـود،     «
  برنجید و این قطعه را درهجو او منظوم گردانید:

  نه از آن داشت قضا مرگ وي اندر تـأخیر 
  لیک در تیه ضلالت نه چنان گم گشته

  

ــی    ــش م ــد اجل ــه بری ــل  ک ــد تعجی   ننمای
  برد ره بـه سـرش عزراییـل    که به صدسال

 

)147(همان:   
و مضمون این قطعه در مزاج قاضی که مردي متقّی بود، تأثیرکرده، چهل نوبت سورة انعـام خوانـد   

  )556: 2و بر اثیرالدین نفرین کرد و هم در آن نزدیکی به تیر بیداد چرخ درگذشت.(رازي،بی تا،ج
  هجو قاضی مجدالدین  طویل آمده است با مطلع: که دراي  هاما با توجه به اشعار دیوان و قطع

  اي دل ودست تو اجمـال کـرم را تفصـیل!   
  

  کــف کــان بخــش تــو تنزیــل ســخا را تأویــل!  
 

)20: 1019،اومانی،36: 1008(اومانی:  
پردازد که قاضی را در حفـظ مدرسـه و از دسـت رفـتن      اثیرالدین به این دلیل به هجو او می

داند و حتیّ قاضی را بـه بـد دینـی و مـذهب اسـماعیلی مـتهّم        رونق و اعتبار آن بی تقصیر نمی
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  شود. گرداند وخواستار مرگ او می می
ه است. اما تـذکره نویسـان   به هر ترتیب، در هیچیک ازمنابع، تاریخ دقیق وفات اثیر ذکرنشد

  تواریخ زیر را به طور تقریبی بیان داشته اند:
  )75: 1،ج1374رسد (مدرس، کندکه البتّه مردود به نظر می ق را ذکر می606ریحانه الادب  -1
  )80: 1378آذر،،387: 1را ذکر کرده اند (هدایت، ج656مجمع الفصحا وآتشکده سال   -2
  ).394: 3،ج1378داند(صفا، را معتبر می 665و 655اریخ دکتر ذبیح االله صفا دو ت -3

  گیري نتیجه
زندگی اثیرالدین  اومانی به دلایل مختلفی در پردة اختفا مانده و شهرت نیافتن او را دلایلی است 
که عبارتند از: حضور او در دورة بزرگان ادبی چون: انوري، خاقانی، نظامی، سعدي و ...، ماندن در 

هاي تأثیرگذار به استثناي سفر به بغداد و اصـفهان،   کوچک، انجام ندادن مسافرت دربار سلاطین
ـر کوچـک و خوارزمشـاهیان، مـداحی       روي آوردن شاعر از علاءالدوله ها به پرچمیان و اتابکـان لُ

  که بیشتر شاعران به عرفان و ادب تعلیمی روي آورده اند و ... .اي  هصرف او در دور
آورد، دربـار حاکمـان و سـلاطین     که در جوانی خود بـه شـاعري روي مـی    اثیرالدین  اومانی

مختلف را درك کرده، اما به دلیل فقر و نیاز شدید مادي، حسـادت اطرافیـان، اوضـاع ناپایـدار و     
نابسامان سیاسی و اجتماعی روزگار خود و دلایلی از ایـن قبیـل نتوانسـته اسـت بـه جـز مـدح،        

براي اي  هبدین ترتیب جان خود را حفظ کرده و توانسته است توش دیگر در پیش گیرد واي  هشیو
زندگی خود فراهم کند. در این اثنا، گاه نیز کار او بـه زجـر و حـبس انجامیـده و او را بـه هجـو       

  واداشته است.

   :یادداشتها
1. Biography  2. Kaufman 

  خــدایگاناموجب چــه شــد کــه روي بتافــت. 3
  کنـون شـد سـالها   آسمان جاها به طبـع و دل  

  منم که بهـره نـدارم زگیتـی ار چـه بـه شـعر      
ــاد پیوســــته همچــــو بنــــده اثیــــر       بــ
ــی کــه درجهــان   ــو دان ــیکن ز روي عقــل ت   ل
ــر    ــو اثیـ ــت تـ ــی دولـ ــا داعـ ــان پناهـ   جهـ

  

  )35: 1020(اومـانی، عنایتت ز دعاگوي دولـت تـو اثیر  
  )142(همـان:  تا مقیم درگهـت شـد داعـی دولـت اثیر    

ــال وگذشــته ام   ــه کم ــان: ز اثیررســیده ام ب   )37(هم
ــعارم    ــه اشــ ــو جملــ ــاي تــ ــه ثنــ   )52(همان: بــ
  )119(همان: در لطــف هــیچ طبــع وراي اثیــر نیســت 

ــن آســتانه مــی  ــد کــه در حمایــت ای   )130(همان: مان
 

 )هـ.ق12قرنآذر( ة)،آتشکدهـ.ق13قرن)،مجمع الفصحا(هـ.ق9قرنتذکره دولتشاه(. 4
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: 1362 اعلم در نزدیکی درگزین درهمـدان بـزرگ بـوده (تـاریخ گزیـده،      ۀروستاي اومان در منابع کهن از قراءناحی. 5
  )244: 1389،عرفات العاشقین،556: 2،هفت اقلیم،بی تا،ج 106: 1362یر،،حبیب الس80: 1362القلوب، نزهۀ،715

6 .علاءالدد فخرالدق)584-556ومتکبیرعربشاه (حک ین مرتضیوله امیر سی ـمقتدرترین علاءالد  همـدان   ۀول
پایتخـت سـلجوقیان عـراق     و یابـد  ریاستش همدان از نظر نظامی وسیاسی اهمیت بسـیاري مـی   ةبوده که در دور

هـاي مـوثرّ کـاري     اتابکان آذربایجان با سیاست عراق و ۀعربشاه با درایتی ویژه در تنازعات میان سلاجق .شود می
اقعی بدون وابستگی به آنها به حکومت مستقل پرداخته کند که هر دو حکومت به او نیازمند باشند وحتّی در مو می
 .ی را ایفا کرده استهاي سیاسی،اجتماعی،ادبی و فرهنگی نقش مهم وي در این دوره در عرصه ،علاوه براین .است
ق بـه قتـل   584ا این روزگار خوش دیري نپایید و وي در سرانجامی تلخ به دسـت طغـرل سـلجوقی در سـال     ام.

  )205: 1367رسید(اذکایی،
7 .امیــر ســیــد ــدق)،امیــر ســی584-556ومتین مرتضــی کبیــر عربشــاه(حکد فخرال ین همــایون د مجــد ال
 ق)593-589ومتین خسروشاه(حکالدق)،عز593ّ-584ومتشاه(حک
8 .وله حامی شاعرانی چون خاقانی واثیر اخسیکتی نیز بوده است.این علاء الد 
: 12ق (الکامـل،ج 590سـال    -1هاي گوناگونی رخ داده اسـت:  تاریخاین زلزله به استناد منابع متفاوت در  .9

 )393:م 1999،)،تاریخ الخلفا171-170: 12ق(الکامل،ج597سال  -2)110
هجري)درخـدمت  654هاي اسـماعیلی بـه دسـت هولاکوخـان(     خواجه نصیر قبل از تسخیر قلعه-1دلایل .10

اسماعیلیان بودوپیش از آن در طوس بود وفرصت ایجاد درس در غرب را نداشت و قراینی در اشـعار اثیـر دال بـر    
ر کوچک مقتـول بـه سـال    اثیر به مدح حسام الدین خلیل بن بدر از سلاطین لُ -2مسافرتش به شرق وجود ندارد.

بود و این تاریخ چهارده سال بر فتح قلاع اسماعیلیه و شانزده سال برفتح بغداد و هفده سال بـر ایجـاد حـوزة    640
از دیگر ممدوحان اثیرالدین یکی شهاب الدین سلیمانشـاه ایـوایی    -3درس خواجه نصیر در مراغه مقدم بوده است.

شد و از جمله فرمانـدهان مرکـز    می ه)از امراي مستعصم شمرده656فتح بغداد( رییس قبیلۀ ایوایی بود که پیش از
کشته شدند. اثیر ایـن امیـران شـجاع را در     656خلافت بود وخود وپسرش بعد از غلبه هولاکو برآن شهردر سال 

بود که به اشعارش بسیار مدح کرده و در برخی از قصایدش به طول اقامتش در نزد وي اشاره کرده و این هنگامی 
رسید: خدایگانا سالها شد که هست رهی/چوآستان فروتن مقیم  می کرد و به خدمت سلیمانشاه می بغداد رفت وآمد

نرسد/ نسیم لطف تو اکنون خلاف دیگرگاه.در قصیدة دیگـري از رفـت    می این درگاه/سوي مشام دل وجانم از چه
  وآمدش به بغداد ونیافتن خانه سخن رانده است:

ــل  ــان فض ــاید  جه ــه ام ش ــت خان ــر نیس   م اگ
ــم     ــی باش ــانگی هم ــی خ ــاقی و ب ــی وث   ز ب

  

ــه   ــز جهــان خان ــه ج ــان را ب   ازآن کــه نیســت جه
ــه...    ــان خان ــه میهم ــاهی ب ــجد وگ ــه مس ــی ب   گه

 

شودکه اثیر پیش از فتح بغداد چند بار به آن شهر رفته وگاهی تا یک سال در آنجا سکونت  می محققّ ،بنابراین
ه)که مصادف با دومـین سـال   656شهرت شاعري اش به سالها قبل از فتح بغداد( دهد می داشته است. پس نشان

خروج خواجه نصیر از قلاع اسماعیلیه است، صورت گرفته و او در آغاز فعالیت علمی خواجه نصیر در مغرب و شمال 
حـاکی از یـک   توجه به قصـیدة زیرمـی توانـد     -4ایران مردي کامل وشاعري تمام سخن بوده نه مردي تازه کار.

هـ.ق  به بعد ویا حملۀ آن قوم به همدان و به احتمال قـوي  616خونریزي سخت که شاید هجوم مغولان از سال 
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وبرانداختن خلافت عباسی وقتل مستعصم وممدوح او سلیمانشاه در آن واقعه بوده باشد.  656حمله به بغداد در سال 
شرع پیامبر که دستخوش کفّار شده بود و بر روزي مصیبت بار  اثیر از حشمت ایمان، حرمت اسلام و ،دراین قصیده

  کند : می و بر عزایی سخت ندبه
  ازاین حیات چه حاصـل کنـون کـه از دم تیـغ    
  که جان برد بـه کـران زیـن میـان مـوج بـلا
ــلام  ــان وحرمـــت اسـ ــغ حشـــمت ایمـ   دریـ

  برنـــد پنـــاه مـــی بـــه زنـــدگی همـــه بـــا گـــور
ــناه     ــد ش ــم کنن ــون ه ــه در خ ــان هم ــه همگن   ک
ــه    ــن الــ ــغ دیــ ــر دریــ ــرع پیمبــ ــغ شــ   دریــ

زمان شاعري اثیر با آغاز حملۀ مغول یعنـی   ،اگر این ابیات به قتل وغارت مغول در عموم بلاد وهمدان باشد
ه)مصادف است واگر اشاره به فتح بغداد برافتادن خلافت آل عباس و شکست در کار 597جوانی خواجه نصیر(متولد 

شود و  می درگذشته و یا از آخرین اشعار او محسوب 656است که اثیر بعد از سال  نشان ازاین ،دولت اسلام بدانیم
درگذشته. همان طور که دیده  635کمال الدین اسماعیل در سال -5دیگر ازشاگردي او مدت زیادي گذشته است.

ممکن است که کسـی  ایم با اثیر روابط دوستانه داشته اند و در یکی از قطعات او را به سخنوري ستوده است. غیر 
شاعري مشهور باشد وآن گاه درنیمۀ دوم قرن  ،یعنی اواسط نیمۀ اول قرن هفتم ،پیش از فوت کمال الدین اسماعیل
  )396-398: 3،ج1387شاگردي خواجه نصیر را بکند.(صفا، ،هفتم که دوران پیري وي است

ت کشاورزي آنجا زعفـران بـوده اسـت.    این دو شهر از توابع همدان  هستند و از دیرباز یکی از محصولا. 11
)73: 1362(نزهه القلوب،

کیلومتري جنـوب شـرقی خـرّم آبـاد  اسـت.  15هاي بخش پاپی و در  این شهر امروزه یکی از دهستان .12
    )254: 1367(اذکایی،

منابع
ث.تهران: امیرکبیر.1378آذر بیگدلی، لطفعلی بیگ. - آتشکدة آذر.به تصحیح میرهاشم محد.  
  هـ.ق.الکامل فی التاریخ.بیروت: دارالصادر.1385ابن اثیر.  -
  . فرمانروایان گمنام. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.1367اذکایی، پرویز.  -
  . دیوان کمال الدین اسماعیل. به تصحیح حسین بحر العلوم. تهران :دهخدا.1348کمال الدین اسماعیل. ،اصفهانی -
. عرفات العاشقین. به تصحیح ذبیح االله صاحبکاري. تهران: کتابخانـه مجلـس   1389الدین محمد. اوحدي، تقی  -

  شوراي اسلامی.
ــدین. - ــی ایران.شــماره   1020اومــانی، اثیرال ــۀ ملّ ــی). تهران:کتابخان ــدین اومانی(نســخۀ خطّ هـــ..ق.دیوان اثیرال

  .کاتب: ابن شیخ احمد بنی اسراییل.2401ثبت
ـــ..1019.____،___- ــماره    ه ــوزة بریتانیا.ش ــۀ م ــخۀ خطّی).بریتانیا:کتابخان ــدین اومانی(نس ــر ال ــوان اثی ق. دی

  .کاتب: روحی ستمداري.2846ثبت
هـ.ق. دیوان اثیر الدین اومانی(نسخۀ خطّی).تهـران :کتابخانـۀ مرکـزي دانشـگاه تهران.شـماره1008.___،__-

  . کاتب :نامعلوم.1883ثبت
  مجلۀّ دانشکدة ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی.سال یازدهم.شماره یک».اومانیاثیرالدین ).«1341بینش، تقی.( -
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